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  چکیده
اسطوره وآیین را باید به مثابه ارزش هاي فرهنگی داوري کرد. در جوامع و  هاي فرهنگی هر جامعه هستنداسطوره بخشی از ارزش 

ست. از دیرباز، هنر  مقدس یتاریخ قلمداد می کردند زیرا باور بر این بود که اسطوره راويبازیگر حقیقت مطلق  را ابتدایی اسطوره
هویدا می سازد که از هنر و اسطوره آنگاه اهمیت خود را بومی بستري مناسب براي ظهور نمادین اسطوره بوده است و در هم تنیدگی 

گاه خویش را در جایاسطوره اي، مفاهیم ، پژوهشگران به این واقعیت دست یازیده اند که وشناخت اسطوره هاي مختلفدرك پس 
 ییقدرت جادو کی ي، همه نشانه ها دارا یهنر شرق ياسطوره ا شهیدر اندتحکیم نموده اند. اصول کارکردهاي هنري  انی ومب، رکانا

آنها دارد، به آن دست به در اعتقاد راسخ  شهینشانه ها که ر نیتکرار ا ای بیترک قیهستند که بشر همواره در تلاش بوده است تا از طر
 اسطورهرا می توان یکی از زمینه هاي شاخص براي بروز و تداعی نقوش فرش ایرانی موضوع  ایران زمین، در میان هنرهاي بومی .ابدی

اي نامید. پژوهش پیش رو می کوشد با نگرشی بر سیر تحول نقوش اسطوره محور در فرش ایرانی، به ویژه در دوران ایلخانی و 
 یباق با تحلیل نشانه شناختی تصاویر را مرور و تحلیل نماید. بر این اساس تیموري، تعامل متقابل هنرمندان ایران زمین و مشرق زمین

در . ردیگمی قرار  یمورد بررس یرانیو ا ینیچاسطوره اي منبعث از باورهایی آیینی سلسله ها ، نقوش  نیافرشهاي مربوط به مانده از 
مربوط به آن زمان مورد بهره برداري قرار می  یتجسم هنر از آثار برخی موارد به دلیل فقدان آثار فرش به جا مانده از آن دوران، ناگزیز

گیرد. تلفیق نفوذ باورهاي آیین اسلام در هنر فرش ایرانی و نفوذ سیاسی ناشی از حمله مغول، هدف اصلی پژوهش در تفسیر نمادهاي 
اندیشه هاي و  نمغولامتاثر از نگرشهاي ، که اهآن انگذارانیبندیدگاه هاي  لیبه دلاسطوره هاي فرش ایرانی ست. دوره هاي یاد شده 

سبک  سیرتحول بود. یقابل توجه یو مذهب یاسیس راتییتغو همچنین مشتمل بر متفاوت  یارزش هاينظامتلفیقی از مسلمان بودند، 
گردید. بررسیها نشان نیز فرش  هنر ییمنجر به شکوفادر دوره تیموري که رد پاي آن حتی دردورات صفوي نیز به چشم میخورد،  يهنر

ه داشت تیارجحنقوش متاثر از هنر مشرق زمین ر مواره به یو اسلام یساسان يبا الهام از الگوهانقوش اسطوره اي ایرانی اصالت  می دهد
  است. 

  

 فرش ایرانی، اسطوره، تعامل فرهنگی، تیموریان، ایلخانیان کلمات کلیدي:
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  مقدمه
طیف وسیعی از دانشها از جمله است.  جامع ه همه شمول ودانست کجامعه  یکارزشهاي فرهنگی نمودي اسطوره ها را می توان به مثابه 

بسط دهند.  را مطالعاتی خودیک جامعه، ظرفیتهاي باورهاي اسطوره اي  با تحلیل رویکردها و باستانشاسی می توانند و مردم شناسی جامعه شناسی،
دیدگاه امور مقدس وگاه غیرواقعی تا منزله امري وامع ابتدایی به . ادراك اسطوره از جاستبوده  توجهدر تمام دوران حیات بشر، مورد اسطوره 

مختلف  حوزه هايدر  بکارگیري این مفهوم ازهمین روي است که  متغیراست. خلق اسطوره هاي سیاسیدر قالبهایی همچون جوامع امروزي 
به لحاظ ساختاري می توان  ت.رهگیري سقابل و آیین  فلسفه ادبیات،یی چون فرهنگ وهنر، همچنین در زمینه هاردي واجتماعی مردم و فزندگی 

اقوام و هنري  مظاهرمیان  در اسطوره ها. دگردمعنا همان تاریخی است که به شکل بدل می  معنا. شکل و :تقسیم نمود سطحدورا به اسطوره ها 
البته لازم به ذکر است . محور می نگریسته انداسطوره  يبه گونه انیز جهان  کلیت ریتفس نخستین درامع جو. نژادهاي مختلف فرصت بروز می یابند

و بعد ها در  گردد یاز اسطوره ها آغاز م نیانسان نخست ینید ي. باورها.متفاوت است ان،  با آنهافسان وحماسه که اسطوره در عین هم ترازي با 
و  نیدبن مایه بسیاري از داشته هاي معنوي انسان نخستین از جمله عبارت،  کی. پس اسطوره به  ردیگ یشکل م انیاد يمتأخرتر ، به گونه  يزمانها

به دور دورانهاي آتی  یعلمیافته ها، اصول و قواعد دارد و از  نیو نماد يشهودپشتوانه از از جنس رویکردهاي  تر شیکه ب یدانش اوست ؛ دانش
 درنقش ورنگ فرش ایرانی،در هنر ایران زمین به عنوان یکی از ریشه دارترین تمدنهاي کره خاکی و به ویژه نمود آن است تجلی اسطوره باوري 

 فرشسراسر  ، دراندیشه هاي مترتب بر آن  نقوش اسطوره اي و هرچند این نکته قابل اشاره است که بکارگیري است.  رویکرد یادگاري از همین
گواهی  حیوانات، و خورشید درخت وگیاه، آب، ظاهر می شود. کاربرد مستمر مستمرتر و بصورت جدي تر ازآنها ایج نیست و در بعضیایرانی 

 حیث از ایرانى، فرش هاى طرح ي شده بندى طبقه تناسب به . باتوجهنیز دربرگیرند چه این عناصر می توانند معانی اسطوره اي را براین ادعاست،
البته ابراز نظر صریح در انطباق  .است جانورى و تصاویر گیاهی بین در نیز اى بنیه و تلفیقى، عمده نقوش اسطورها جانورى، گیاهى، انواع به شکل

 کنیشود، امرى ناشدنى است. لشناسی، فلسفه هنر و مردم شناسی بیان می  جامعه شناسی، تمام نقوش با تاویل مفاهیمی از سوي محققین اسطوره
است که آسمان،  نیجربه نموده اند. چنتدر وادى نقش و رنگ  را ىیها شهیاند نیکلمات زبان نوشتارى مردمانى هستند که قدرت انتقال چن نیا

و با  افتهیفرش ها تجلى  یکماکان مشترك، رنگ تکرار در طراح میچنان که در  مفاه هم با یرانیدرخت، آب در فرهنگ هاى گوناگون ا ن،یزم
 مى زنند تا انسان زمان سرآغاز وندیرا به آسمان پ نیخزنده، زم اهیگ ایبهشت، کوه درخت، ستون  اسطوره. است تیدر کاربرد و سنخ گریکدی

و نسبت، قدر  نیهم اتفاق مى افتاد. به زدانیبا ا داریبا بالا رفتن از آن به آسانى به آسمان صعود کند. زمان سرآغاز در باورهاى اسطوره اى د بتواند
را  رىیرازهاى عمر طولانى و فنا ناپذ حتى با خبرند و عتیبالاست. جانوران از رازهاى زندگى و طب اریبس نیمنزلت جانوران در چشم انسان نخست

در پژوهش حاضر ضمن مرور نقوش اسطوره اي در فرش ایرانی، و بررسی سیر تحول نقوش اسطوره محور در فرش ایرانی،تعامل  مى شناسند .
  ل این هنر و هنر مشرق زمین تحلیل می گردد. متقاب

  روش پژوهش 
و قرابت نگرش اسطوره محور در هنر ایران از یک سو فرش هاي  در بافتهاسطوره اي ش وپژوهش حاضراز نوع بنیادین است. حضور نق

تطبیقی براي  اي و اسنادي است، روش مطالعه کتابخانه صورت مطالعات ها که به تا پس ازگردآوري دادهمی گردد سبب ایرانی با هنر شرقی، 
 .صورت کیفی و توصیف مشاهدات است که درراستاي تطبیق صورت گرفته است ها به . روش تجزیه و تحلیل دادهگرددانتخاب تحلیل دقیق تر 

هایی از  نتخاب نمونها حلیلها براساس. مبناي تزدپردامی هردو را مدنظرقرار داده و به تحلیل و توصیف،  پژوهش به لحاظ نقش و مفهوم، رویکرد
   است. شده تاریخی دوره مشخص بافرشهاي ایرانی 
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 تاریخی-از منظر فلسفی ش فرش با اسطورهوارتباط نق
د. در حوزه هايهنرى است نمادگرا و کارکرد نماد را  ی،هنر ایران ن وجه  متفاوت هنـرى ایـران به وضـوح مى توان دیـ هنر ایرانى  شاخصایـ

ارز دارد:  ت بـ هـ خـصوصیـ ماد س  بودن، در طبیعت، قراردادىقرار داشتن ارتباط آن را با اسطوره و مفاهیم اسطوره اى تقـویت نموده است. چـه نـ
ــانى که بشر زندگى بودنتکـرار پذیـر  ا مشخصات کاربردى نماد مطابقت داشته و به گونه اى پس از زمــ هوشمندانه خویش را باز مى . اسطوره بـ

یـر نهدم مى نسان قبه نظام زندگى ا یابد همراه با نماد و مذهب و سایر عوامل زندگى اجتماعی، ، نیکیاز جمله یونانى  فلسفید. در اینجـا تعابـ
جسم، جسم اثیرى است در قالب به دنبال شیوه تفکر اساطیرى که در آن روح از تن جدا نیست و  جاودانگى، زیبایى، تقلید عشق، فن، سودمندي،

ورود  ،رنسانس ههاى زیبا در دورر و به ویژه با تمرکز روي هنرتاریخ هن با بازنگرينماد اسطوره اى، تداعى گر اندیشه هاى درونى آدمیان مى شود. 
در هنر  ،چنین نگرشى پشتوانهبه  .رداز نکات بارزي ست که باید مورد توجه قرار گیبه عرصه فعالیت هاى فرهنگى انسان  هنر عقلانى وکنش عقلى

پایه و اساس عقلانى و مبتنى بر درایت و از تاریخى از ابتدا تطابق ین زمین در ا هنر ایران. البته گردید عرصه عمل وارد  کاربرديقالب رویکرد 
و آفرینش هنرى را در نظر مى گیرد. این ارسطو در تحلیل اثر هنرى سه بعد معرفت، عمل  .استن بهره مند بوده هوشمندى واکنش ذهن مبدعین آ

نماد دایره در تفکر اساطیرى است که نمایانگر  این دیدگاه شاهد . براي مثال،مراحل صعودى در روح هنرمند ایرانى هم زمان عجین گشته است
لـق ى مى گردد. اصولا حرکت هاى اجرام سماوى و هستى و فرهنگ اسطوره اى است. همین نماد در کارکرد چهار گوش، نماد فلسفه و خرد ت

، ساختار طرح قالى اکثرا جهت نقش تحلیل فلسفیاست . در  معرفی شده تفکر در نگرش فرهنگى زاویه دار و ایستا نماد مردانگى و روان شناسی
تداوم است. از دیگر سو،  ههستى است که علاوه بر تداعى معانى روانى نشان دهنده نماد زنان نگاره ها منحنى دوار یا به عبارتى نماد حیات و

فرم یا شکل هگل است کـه  هماهنگیاسطوره اى آن پیوند مى زند، همان اندیشه را به محتواى  يهماهنگى بین فرم ومحتوى که شکل ظاهر
ــوژه مفهــوم  نگرش هاى فرهنگى در طول اعصار با  ی، بررسی ها نشان از ارتباط مستقیمکلاطلاق می گردد. در صورت گشتالت یا همـاهنگى س

هریک از دوره ها محتواى مفهومى خاصى را در بر مى  مردم دارد. هرچند به لحاظ تقسیم بندى فرهنگی،در باورهاى اسطوره اى  شکل گیري
حاضر دارد که در زمان  این امکان وجود. به طور مثال هستندمصداق هم زمانى کاربرد  ذکر شده فاقدگیرد، لیکن در خلق اسطوره تقدم هاى 

در  که از لحاظ تقسیم بندى فرهنگى مرتبط با فرهنگ مردم در دوران اعتقادات جادویى ما قبل تاریخى باشد.به چشم آید اسطوره اى  یشخصیت
اعتقاد به آیین  بر مبتنینگرش هاى فرهنگى مردم در زمانه خویش ، نگرش ها  دورانی هویدا می گردد که کلیتتقسیم بندى ادوار فرهنگى ابتدا 

. بعد از اختراع خط و یا به عبارتى وارد شدن قابل مشاهده ست هاى جادویى بوده است. این باورها به خصوص در ذهن انسان دوران ماقبل تاریخ
هاى انسانى با دگردیسى در دورانى بعد از آن به باور، انسان به عرصه تاریخى به دوران پیش از اسطوره باز مى گردیم پس از آن نگرش اسطوره اى

مواجه شده و دردوره اى دیگر این باورهاى فرهنگى جاى خود را به نگرش متافیزیک و زمانى که خدایان از زمین به  انسان به خدا وخدا به انسان
نگ مدرن مى رسیم که آسمان صعود مى یابند ، مى دهد پس از ان اعتقادات فرهنگى انسان به فرهنگ مذهبى بدل شده و تا امروز به عصر فره

  .شکل و فرم کاملاً فرو پاشیده اند و سوژه اهمیت خود را از دست داده است
 نقش فرش و اسطوره

آدمیان فضاهاى اندیشه مشترکى دارند . همین مسئله است که باعث مى شود گاه با مرور نمودن یک مطلب در کتاب یا باز گوکردن آن در 
در واقع این چنین . وي تطابق داردبوده و کاملاً با افق و ساحت تفکر  فردکه قرین دایمى روان و جسم  می آیدبه چشم لحن یک فرد. گویا مطلبى 
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است که آسمان، زمین، درخت، آب در فرهنگ هاى گوناگون با مفاهیم کماکان مشترك، رنگ تکرار در تجلى یافته و با یکدیگر در کاربرد 
 .سنخیت مى یابند

سرآغاز اسطوره بهشت، کوه درخت ، ستون یا گیاه خزنده ، زمین را به آسمان پیوند مى زند تا انسان بتواند با بالا رفتن هم چنان که در زمان 
ت جانوران از آن به آسانى به آسمان صعود کند. زمان سرآغاز در باورهاى اسطوره اى دیدار با ایزدان اتفاق مى افتاد . به همین نسبت ، قدر و منزل

ــاسند . در چشم انس ان نخستین بسیار بالاست . جانوران از رازهاى زندگى و طبیعت با خبرند و حتى رازهاى عمر طولانى و فنا ناپذیرى را مى شن
ان آنهـا، جـز نشانه هاى مینوى محسوب مى گردد اـ جـانوران و دانستن زبـ این اسطوره هاى سازنده ، در جهان بینى ونوع نگرش فردى . دوستى ب

فرش نیز جلوه گر مى شود . اسطوره بهشت ، هبوط ، فنا ناپذیرى انسان، سر منشأ مرگ و کشف روح، گفتگو با پروردگار ، همه دیدارهاى بافنده 
را  آشنایى است که بر روح بافنده فرش نیز عیان شده و قدرت تخیل ذهن سیال او را به نبوغ و خلاقیت مى رساند . این مردمان سوى هنرى زندگى

وعى همـان تمـرین روح در جهت خروج  ژرف تر ه نـ و به ظرفیت هاى ادراك حواس ظاهر و باطن را در وجود او آشکار مى سازند. این مسئله بـ
اکى از نوعى از زمان است. به نمادگرایى مى انجامد که در این مقوله همه افسانه هاى مربوط به پرنده انسان (یا انسان هاى بالدار) جاى مى گیرد و ح

است که انتشار جهانى دارد و در تمامى سطوح فرهنگ هاى  هنگ عامهى فراروج به سوى آسمان است. موضوع پرواز از کهن ترین بن مایه هع
شواهدى دارد. فراسوى زمان رفتن، بى وزنى و آزادى از شرایط انسانى ، همان تغییر شکل یافتن وجه جسمانى انسان به وجه روحانى  باستانى او
جایى که نقش ، طرح و رنگ به یارى مفهوم مى شتابند و تداعى بصرى آن را در نظر مخاطبین خویش به زیور زیبایى هاى جاودانگى ،  اوست. در

قدرت مى بخشند؛ این جایگاه مرکزى رجعت دوباره به کمال سرآغاز است یعنى نوزایى به دوره اى که هنوز در آن آلودگى و بى حرمتى . 
نبود . صعود جان هماره با نوعى آرامش و دستیابى به صفا قرین است چرا که شکل دهنده وحدت پویا از مجموعه حواس فرسودگى و بى رنگى 

ن ما مى باشد . مسئله اى که یونگ علت آن را به ناخودآگاه جمعى انسان مرتبط مى داند و معتقد است که در اثر کمترین ایجاد ارتباط با ای
  .ى انسان حاصل مى شودناخودآگاه تجربه ابدیت برا

  تحلیل شاخص ترین نقوش اسطوره محور در فرش ایرانی
  افشان-گلدانى

ا به این نقوش در واقع اسطوره تکوین هستى پیوند مى زنند . گلدان گلى که ارتباطى وسیع با زمین مادر و ایزد بانوى بارورى دارد و همین معن
ر طراحى فرش ایران دیده مى شود . زاده شدن انسان از زمین ، عقیده اى جهانى است. این طور مشابه در نقوش موزون و بدیع به صور مختلف د

احساس ژرف برون آمدن از زمین و زاده شدن از آن ، مانند بارورى فرسوده ناشدنى زمین و زندگى بخشیدن به عناصر حیات همچون درخت ، 
زایى و آغاز یک زندگى جدید است. همین طرز تفکر و نگرش است که در آثار جزء لاینفک نو گل ، سبزه و رود است. مرگ در همه آیین ها،

و  هنرى به اشکال مختلف و با ابزار گوناگون خود را نشان مى دهد . این برداشت بیدار کننده این ذهنیت است که پایان جهان هرگز مطلق نیست
دانى در بررسى مسیر تکاملى خویش ، فرایندى سه هزار ساله دارد و در این نقش گل .همواره به دنبال آفرینشى نو، نوزایى دیگرى ایجاد مى شود

سیار نقش،درخت سرو به شیوه اى نمادین در گلدانى که نماد و مظهر زمین به عنوان مرکز ثقل بوده، نشانده شده است. این نماد در عصر تیمورى ب
ـه دو جانب طرح منتقل مى شود. در مرکز پرداخته شد و شاید در اوایل سده دوازده هجري، تک سرو راست قا مت دوگانه شده و از مرکز بـ

انگى و گلدانى قرار گرفته و با گذشت زمان، سرو هاى دو گانه به دو نیم سروتبدیل شده و بخشى از آنها به زیر حاشیه ها مى افتد که مظهر بى کر
  .پایان ناپذیرى است
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  نقش گلدانی در فرش ایرانی -1تصویر 

  درخت
نقش درخت یکى از اصلى ترین نقوش رایج در فرشبافى ایرانى است که به گونه هاى مختلف یا به صورت نقش اصلى یا در متن و بافت 
طرح به کار مى رود.این نقش از جمله نقوش اساطیرى مهمى است که راز و رمز به کارگیرى آن توسط اسطوره پردازان بزرگ تحریر شده است. 

نماد پردازى درخت جهان به معناى نماد پردازى کل کیهان است. قلمرو این درخت در ناخودآگاه و ” این باره چنین میگوید: از جمله الیاده در
ی، زندگى ژرف تر ماست. در کار برد این نقش فعالیت روانى و ذهن یکپارچه مى شود. این نماد در اساطیر و ادیان به معناى نوزایی، بى پایان

چنین اسطوره اى بیانگر حقیقت است چون تاریخ مقدسى را بیان مى کند و بدین ” زندگى و سر چشمه جوانى و واقعیت است.تجدید دوره، منبع 
  .وسیله تکرار پذیر مى شود. نقش درخت که اکثرا به صورت درخت سرو طراحى مى شود

  
  نقش سرو در فرش ایرانی -2صویر ت
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تفاسیر متعددى وجود دارد: مظهر رازآمیز شعله آتش آتشکده هاى زرتشتی، تمثیل در خصوص درخت سروى که به شکل بوته درآمده 
ى از شکل بادام یاگلابی، تجسمى شیوه یافته از گیاهى هندى که از همانجا نیز به ایران راه یافته است، سرو درختى مقدس و رمزى مذهبى و نشان

اسلامى سرو از ریشه هاى باستانى جدا شده و به نگارهاى زینتى مبدل و از ماهیت هم زمان با نفوذ تمدن  .خرمی، همیشه بهارى و مردانگى است
تا سده دوازدهم هجرى سرو مظهر و نماد  مذهبى خود دور مى شود. هر چند براساس شواهد به دست آمده این اعتقاد همچنان پا بر جاست که

  ساده بته جقه تصویر شده و به یک نگاره زینتى نزدیکتر مى گردد.خرمى جاویدان درخت زندگى بوده است. از اینجاست که سرو به صورت 
 گلستان

باغ فردوس یکى از اساسى ترین مفاهیم در فرهنگ ایرانى است و همیشه در اندیشه و احساسات ایرانیان موقعیتى مرکزى داشته است . فردوس 
پهن تر است. تعداد حصارها معمولاً هفت عدد است ( با توجه به باغى است محصور با چند حصار پشت سر هم که یک حصار از همه بلند تر و 

 جایگاه عدد هفت در عرفان اسلامى ) به صورت که اهریمن نتواند به آن راه پیدا کند. حاشیه هاى مکرر در فرش ایران همین دیوارهاى متعدد
جریان دارد در فردوس انواع حیوانات و گیاهان از  که همیشه آب در سرچشمه آن ابدى– فردوس است. فردوس داراى سرچشمه آب است، ازلى

ى بهترین انواع وجود دارند و بدون آسیب اهریمن و مرگ ، زندگى شاد و جاودانه اى را مى گذرانند. باغ گلستان فرش ایرانى با ساختار هندس
سیمات منظم و بنیادین ایرانى که از الگوى طراحى شده و حوض یا آبگیر مرکزى به شکل مدور یا چهار گوش نقش مى شد در اطراف آن با تق

  دوازده قسمتى تبعیت مى کند، آبگیرها یا شبکه هاى آبى در چهار طرف حوض اصلى با چهار باغچه مزین به نقوش گیاهان طراحى مى شد .

  
  نقش گلستان در فرش ایرانی -3تصویر 

  لچک ترنج
متمایزى در فرش ایران تداوم مى یابد و بصورت حوضى پر آب در مرکز متن فرش با داستان اسطوره اى باغ بهشت دگر بار با نقش آفرینى 

نام ترنج ظاهر مى شود . حوضى که تزیینات جانورى و گیاهى درون یا اطراف آن نمایانگر فضاى فردوس و مجسم کننده نعمات آن است. بدیهى 
ه ، به مرور زمان منجر به ایجاد تغییرات جزیى یا کلى به تناسب اجزاى طرح و است که استمرار کاربرد این نقش در ذهن پویا و خلاق تولید کنند

باعث منقسم شدن تدریجى یک ترنج به دو نیم  بازنمود زیبایى آن گردیده و چنین استنباط شده است که محدود نمودن فضاى متن به یک ترنج،
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گوشه یا لچکى کنج هاى متن جاى گرفته است. اصولاً نقشى که حیات دینى  ترنج و سرانجام به چهار ربع ترنج شده و هر ربع ترنج در فضاى سه
. هر چند اقوام در پیدایش تاریخ و دگرگونى هاى آن دارد غالباً از طرح اسطوره آغاز مى شود. اسطوره که به دنیاى ذهنى و ماوراى زمان تعلق دارد

(نظیر باغ فردوس و مداومت کاربرد مفهوم آن در نقش فرش) نیز به خارج بردن  که زمان عینى نیز اسطوره است جنبه تقدس آیین هاى اسطوره اى
ه زمان انسان از زمان عینى به زمان ذهنى است و در فاصله همین بازگشت است که او را متعهد مى سازد . مادامى که انسان در عرصه تنازع دو جاذب

ا تاریخ بر احوال و افعال او سیطره مشهودى دارد. حیات دینى به انسان کمک مى عینى و زمان ذهنى سر مى کند، حیات دینى در شکل اسطوره ی
 کند تا از دغدغه زمان جارى و متحرك به آرامش یک زمان راکد و متوقف پناه ببرد و در عبور از این ورطه ، به کمک اسطوره به گذشته الهى

  .راه پیدا کند و با تاریخ برگذشته انسانى بگذرد

  
  طرح لچک ترنج هندسی در فرش ایرانی -4تصویر 

  هنر مشرق زمین و نشانه هاي آن در فرش ایرانی
 توان باستانی می فرهنگ هاى سطوح تمامى در و دارد جهانى انتشار که است فرهنگ عامه ایرانی هاى مایه بن ترین کهن از پرواز موضوع

 اوست. هفت روحانى وجه به انسان وجه جسمانى یافتن شکل تغییر همان انسانى، شرایط از آزادى و وزنى بى رفتن، زمان یافت. فراسوى شواهدي
 حیث از شود مى متظاهر فرش حاشیه هفت در ایران قالى میترا در آیین آموز راز پله هفت که شمنى آیین گانه  هفت عروج ، بودا عروج گام

 هفت از گذر یارى به جهان از فراروى آن مفهوم .است خاورمیانه و مرکزى ، آسیاى هندوستان در نمادین هاى آیین مشترك قدر همان ساختار
 کیهانى جایگاه نظیر آسمانى هاى عروج این مرکزى نقطه و شود مى دیده هم سامى هاى سنت در که حتى است کیهان اوج به دستیابى و آسمان

   .یابد مى اقوام ایران فرش در که است هایى ترنج لچک اصلى حوض و ترنج یا و مرکزى و شمسه هندوستان در
مزین به نقوشی هستند که بیشتر  فرشهاي ایرانی همواره. ستا هایی چون نمادگرایی و اسطوره بهره برده ، از پدیدهتمام دورانایران در  فرش

اند. در این میان،  داشته محفوظمفاهیم را در درون خود این  ایرانی است که در گذر زمان، اسطوره محور هاي اعتقادات و اندیشه آنها دربردارنده
ی بسیار متنوع وجود دارد که ریشه هاي مشابه آن در هنر شرقی برمی گردد. نقوش که نمادهایی از جنس خیر و شر را نیز به تصویر نقوش نمادین

  و ... از این دست نقوش است. عت حضوري طبیعی حیوانات در طبی، مفاهیمی چون نبرد خیر و شر، نور و تاریکیمی کشد.  
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  نتیجه گیري
است که  ینپیش دورانهايست، این میراث به جا مانده از بوده ا  در فرش ایرانی پابرجاهمواره تا به امروز از دیرباز  بازتاب اسطوره اي نقوش

نقوش اسطوره اي در فرش ایرانی و هنر مشرق زمین، در مقایسه و تحلیل تطبیقی در هنر فرهنگی ملی تداوم می یابد. همراه با سیر تحول تاریخی، 
ذهن انسان با وجود تمامی تفاوتهاي فرهنگی، اجتماعی میان گروه هاي بشري، از قابلیت هاي یکسانی بهره مند است و این اصل رخ می نماید که 

تکیه بر ریشه فرهنگی، تکیه بر  .زاییده می گردد در شرایط خاص فرهنگی قادر به تولید همه چیز می شود و در همین هنگام است که اسطوره نیز
مصادیق فرهنگی نظیر اسطوره تنها در شالوده فرهنگ همان قوم از دیگر سو  .اصالت هاي ذهن پویاي ملی است که دست به آفرینش زده است

 .. آنها ایستا بوده و در محتوي متغیرنداسطوره در کلیت خویش قابل درك هستند و عنصر غالب در آنها معنی است .قابل استدراك و تفسیر است
راه یافته است بستگی به شرایط جامعه در جهت قبول و  یایران رشفخاستگاه پیدایش اسطوره نیز زمان است پس اینکه چگونه نقوش اساطیري به 

 .جذب روایت هاي اسطوره اي دارد
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The identification of the transformation of mythological motifs in Iranian carpets in interaction with the art 

of the Orient 
 

Abstract 
Myths are part of the cultural values of every society, and myths and rituals should be judged as cultural 

values. In primitive societies, myth was considered as the actor of absolute truth because it was believed that myth is 
a sacred historical narrator. For a long time, indigenous art has been a suitable platform for the symbolic emergence 
of myth, and the interweaving of art and myth shows its importance when, after understanding and knowing 
different myths, researchers have come to the fact that mythological concepts, They have consolidated their place in 
the pillars, foundations and principles of artistic functions. In the mythological thought of Eastern art, all signs have 
a magical power that mankind has always tried to achieve through the combination or repetition of these signs, 
which is rooted in a firm belief in them. Among the native arts of Iran, the subject of Iranian carpets can be called 
one of the prominent fields for the emergence and association of mythological motifs. The upcoming research tries 
to review and analyze the mutual interaction of the artists of Iran and the Orient with a perspective on the evolution 
of mythological motifs in Iranian carpets, especially during the Ilkhanid and Timurid periods. Based on this, with 
the semiotic analysis of the remaining images from the carpets related to these dynasties, mythological motifs 
originating from Chinese and Iranian religious beliefs are investigated. In some cases, due to the lack of carpet 
works left from that era, Nagziz works of visual art related to that time are exploited. Combining the influence of 
Islamic beliefs in Iranian carpet art and the political influence caused by the Mongol invasion is the main goal of 
research in interpreting the symbols of Iranian carpet myths. Due to the views of their founders, who were 
influenced by the views of the Mongols and Muslim thoughts, the mentioned periods were a combination of 
different value systems and also included significant political and religious changes. The evolution of the artistic 
style in the Timurid period, whose traces can be seen even in the Safavid period, led to the flourishing of carpet art. 
Studies show that the authenticity of Iranian mythological motifs inspired by Sasanian and Islamic patterns has 
always been preferred over motifs influenced by the art of the East.  
 

Key words: Iranian carpet, myth, cultural interaction, Timurids, Ilkhanids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


